
  1  

 ی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  2  

 به
 ترین انسانشریف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه کتابشناس
 نگاریشرافت روزنامه

 درضا زادهوشــمحم

 اصفهان: اندیشه فردا
t.me/zadhoush 

 تـــــــانتشار نخس

 1399 مـــــــاهمهر

  عیـــــــص، رق64



  3  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 گفتار پیش
نگاری اندک نیست. معمولا مقداری را به اصول روزنامههای آموزش امروز کتاب

ند و همه چیزهایی که در دفتر یک نشریه مورد نیاز انگارش و ویرایش پرداخته

تغییر  ،اصول نگارش و ویرایش که در طول زمانمورد بحث قرار گرفته است.  ،است

ه است. دکر ای دست و پانامهای برای خود، شیوهکه هر مؤسسهیابد، ضمن اینمی

افزارهای مربوط به و نرم ،یابدبه سلیقه مردم، تغییر می آرایی نیز بستهاصول صفحه

چنین ابزارهای دیگر مربوط به طراحی و گوناگون و غیر ثابت است. هم ،این کار

های زیادی و گاه تمام بخش. بنابراین تگونه اساین ،حتی عکاسی و پردازش عکس

دلیل این امر، آن است که حتی  پذیرد.کهنگی مینگاری، یک کتاب آموزش روزنامه

یک کتاب قدیمی  اند.، به اصول این رشته توجه نکردهنگاریآموزگاران روزنامه

که بر نگاری، شاید به کار آشنایی با این رشته نیاید، چه رسد به اینآموزش روزنامه

 کار پرداخت.پایه آن بتوان به 

 تبلیغ بر مطلباولویت  ،شودها بیان میکه در این کتاب ریگاناصول روزنامهیکی از 

پیروزی اقتصاد است. مطلب باید چاپ نشود تا تبلیغ به جای آن بنشیند. این البته 

یعنی نگاری اصل روزنامهبینیم که جای خود قابل توصیه، اما می و به ،استبر قلم 

نگار مورد هدف واقع روزنامه، شرافت مورد غفلت قرار گرفته ،پرورش نگاه انتقادی

نگاری شده لیغات، محور روزنامهباصلا تاست. نشسته تبلیغات  ،و به جای آن ،شده

و  ،شدههای چند روز آینده آن بسته ای هست که شمارهدر شهر ما روزنامه است.

ماند تیتر صفحه نخست که جای آن خالی تنها میبه چاپ رسیده است. حتی 

بعد از چند سال پوش شد، سیاههایی همچون اصفهان، عنوانده که با گذاشته ش
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توانید باورنکردنی است؛ ولی می و از این چیزها پرخواهد شد. ،باریدبرف در اصفهان 

 ی را براییهاتبلیغو یا  ،ینیدبخانه مربوط به چاپ این روزنامه باین امر را در چاپ

د که تبلیغ شما غیر ممکن ییابگاه درمیو آن ،چاپ در این روزنامه سفارش دهید

چی لیغاتبیک نفر ت. پذیرش شود ی روز سفارش،است که برای فردا و پس فردا

. هیچ انتقادی به هیچ کس و هیچ کجا چاپ تواند سردبیر یک روزنامه شودمی

توان از نمی ،شود. اگر اثری تاریخی تخریب میدبینآسیب ن ،نشود تا روند تبلیغات

 .نام برد ،دادیکی از مقصران این روی شهرداری به عنوان

تبلیغ  گفتند گرفتنها میبچه ،نوشتمرایگان می ای بهنامههنگامی که برای هفته

-هدکاملا تغییر کر ،ممکن شده است. با این که عوامل این نشریهان ،نشریهبرای این 

کسی حاضر نیست به آن  ،نتقادی بوده استا ،های پیشینولی چون شماره ؛اند

گویی از رژیم صهیونیستی نام  ،شودکه نام آن برده می یو هنگام ،تبلیغ بدهد

تبلیغ شود. نگاری دچار خدشه میپیداست که با این روند، شرافت روزنامهایم. برده

گاه شرافت نباشد. نه ولی نه در حدی که نشریه، جای ؛باید به جای مطلب بنشیند

یک مسؤول تبلیغات و یک نگاری زیرسؤال برود. شرافت روزنامه کهای در اندازه

تواند نشریه و دست اندرکاران آن را به مال و منال برساند؛ ولی بازاریاب خوب می

کشاند. و چه بسا به تعطیلی می ،شاندنیک منتقد، نشریه را به خاک سیاه می

نه خود نان نونی است که و منتقد، مج ،گاه والایی داردبنابراین، تبلیغات، جای

 .گذارد دیگران بخورندو نه می ،خوردمی

امیدوارم سبک و سیاق و اهداف این کتاب، با این آغاز برای شما خواننده محترم، 

   روشن شده باشد.
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 مقدمه
ی را در نظر تشکلکرد نگاشتم، کسی گمان میسالیان پیش اگر این مطالب را می

توانم نگاری، میهای روزنامهولی اکنون با افزایش تشکل ؛امو آن را نشانه رفته ،دارم

 ناراحت نشود. ،و کسی ،با آسودگی سخن بگویم

ی تشکلبسیار شده است. اگر هر کسی بخواهد برای خود  ،نگاریهای روزنامهتشکل

و  ،گذارد. همه باید در یک تشکل فعالیت کنندسر به آسمان می ،تشکیل دهد

 .باشدتر هب ،تر و آشناییبیش ،مشارکتمیزان  ،گونهاین

هاست. ورود به آموزش یکی از ارکان تشکلاند. فراموش کرده آموزش را ،هاتشکل

ها باید تشخیص دهند ولی تشکل ؛ها دشوار نیستنگاری و ورود به تشکلروزنامه

 هاییزمینه آن را فراهم آورند. البته آموزش و ،ی نیاز داردچه کسی به چه آموزش

با نرم افزار... و  یآرایراه، صفحهشود که عکاسی، عکاسی با گوشی همبرگزاری می

نگاه انتقادی است. بدون نگاه  ،چه فراموش شدهآنچیزهایی از این قبیل است. 

از نگار خواند. همان شهروند، خبرنگار که نگار را روزنامهتوان روزنامهنمی ،انتقادی

-روتر از یک عکاس خبری و گزارشبسیار پیش ،حاضر است ،دادیاتفاق در روی

تواند فعالیت داشته باشد. گاهی انتقادها نویس و خبرنگار بدون نگاه انتقادی می

-چیز مصاحبه میبه عنوان مثال با هنرمندی بی است. شوندهمتوجه خود مصاحبه

 است؟!گویند که چرا این قدر درآمدت اندک پرسند خانواده تو نمیکنند و از او می
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 نگاه انتقادی
ولی تفاوت اساسی را در نگاه  ؛اندمطالبی گفته ،در تفاوت صنایع دستی و هنر

زنی و قلمکاری مینامنبت و معرق و بینم. در آثار تکرار شونده مانند انتقادی می

ولی هنرمند نقاش  ؛گیری یک نگاه انتقادی را داشتتوان انتظار بیان و شکلنمی

-و می ،انتقادی داشته باشد. البته هر هنرمندی، لزوما منتقد نیستتواند نگاه می

شود گاه کسانی میجولان ،هااما تشکلتواند به روند تکرار صنایع دستی نزول کند. 

ای هستند. میل به دریافت بن نخود و لوبیا و های پتهتشویقرفاه و که در پی 

ت أسفانه هیأو مت ،سوی اعضااز گذرانی در مراکز تفریحی و سفرهای رایگان خوش

آن اند. گونهشود که اینگاه کسانی میو پای ،دهدها بها میمدیره به این درخواست

و خود دستشان در  ،توانند حمایت نهادهای برخوردار را جلب کنندکسانی که می

 ،و دفتر و دم و دستگاه دارند ،ا پذیرایی کنندضتوانند از اعو می ،رودجیبشان می

 شوند.ت مدیره انتخاب میأبرای هی

نگاری سرگرم هستند. افرادی هستند که سالیانی است به صورت مستمر به روزنامه

ترین نشریات شهر، ولی پیداست که اگر نگاهشان نامترین و خوششاید در به

و نه از سوی نهادهای  ،نه استمرار کارشان از سوی نشریات ممکن بود ؛انتقادی بود

 نظارتی.
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 و روزی اندیشان انقدتنم
جشنواره  ای تعطیل کردند، وزیر ارشاد بهکه مطبوعات را به صورت فلههنگامی 

و از غرفه یکی از نشریات با سابقه اصفهان بازدید کرد.  ،مطبوعات در اصفهان آمد

-رسید. وزیر ارشاد گفت: خیلی هنر میبه نیم قرن می ،سابقه نشریه در آن سال

، بتوان نیم قرن سر پا ایستاد. بر سر دل گردانندگان این کشور ما قوانینخواهد با 

 ؛نگار کیست، تکه انداختو روزنامه ،دانستند مطبوعات چیستنشریه که اصلا نمی

و این سخن را تیتر شماره بعدی خود کردند. این نشریه هنوز  ،آنان نفهمیدند لیو

یکی دو  ،که صورت نشریه حفظ شودو برای این ،پر از آگهی ،هست. تا جای ممکن

 ،واژه نقد ،به شرطی که در عنوان آن ،کندمطلب از این طرف و آن طرف نقل می

انتقاد نباشد. نقد کتاب، نقد فیلم و هرچیزی که بویی از نقد برده  ،و در محتوای آن

 ،و هیچ کس از آن ،خواهد پایید باشد، ممنوع است. پیداست که این نشریه، بسیار

 نخواهد بود.  شاکی

رود است، چرا خشک شد، از نقدهای رایج در مطبوعات اصفهان، درباره زایندهیکی 

خواهد همه نقدها را گرد دلم می ؟شودها رعایت نمیچرا کم آب است، چرا حقابه

زیان، نویسند که نکند اداره آبای میو ببینید، بسیاری، به گونه ،هم بیاورید

 شاندیش، کارنگار روزییا به اداره آب و فاضلاب بربخورد. روزنامه ،ضی کندااعتر

بان بولی از مس ؛کندجا خواهد رسید که از آب به عنوان مایه حیات، شرم نمیبه این

 کشد. رود، خجالت میآلودگی زاینده
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 تبلیغات
پیشنهاد کاری با یک نشریه مراجعه کردم، سردبیر به من باری که برای همنخستین 

داد به فعالیت در بخش تبلیغات بپردازم. آتش شور و شوق او در سکوت سرد من 

بندی کنم. پولی که او برای خاموش شد. سالیان بعد اصرار داشت که برای او صفحه

برابر با کار یک منشی بود که در تمام روزهای  ،دادآرایی میصفحهیا دو روز یک 

. دادترین نویسندگان میمزدی که به بهبرابر دستو بیش از سی  ،کردهفته کار می

قدر آن را بالا و و سپس آن ،انتخاب مطلبی استروز درگیر ای که شبانهنویسنده

و  ،رساندسپس آن را خود به دفتر نشریه میو  ،در خور چاپ شود کند تاپایین می

. او دغدغه نشوداصلا چاپ  بود فضا و یا مسائل دیگر،چه بسا مطلب او به دلیل کم

و  ،خواست پولی در جیب من برودو می ،من را داشت که لاغر، و بدلباس هستم

و  ،تر ببرد! من فقط نگاهش کردمالبته تنها به شرطی که نشریه او سودی کلان

و او به کجا رسید؛  ،پیداست که به کجا رسیدم. گیر چنین اموری نشدمگاه پیهیچ

نگار را داشته باشند. او ولی ای کاش سردبیرانی باشند که دغدغه شرافت روزنامه

اکنون همه چیز دارد، چندین سمت، سردبیری یک نشریه سراسری و مشهور، 

در جای خوب شهر. به خاطر و دفتر مدرک بالا، چند خودرو، دکه مطبوعاتی و خانه 

و بگویم شرافت ندارد؛ ولی صادقانه باید  ،او انتقام بگیرمخواهم از ها نمیاین داشته

 نگار را ندارد.بگویم که هنوز دغدغه شرافت روزنامه

 ،و در عمل ،نگاری در اصفهان هنوز تابلویی برای خود نداردهای روزنامهتشکل

-نامهزو از سویی نویسندگان و رو ،استهای غیر قانونی و زیرزمینی تهمانند جمعی

-توانند دفتری داشته باشند. اما متصدیان تبلیغات میبه خودی خود نمی نانگار

و شمار دفترهای تبلیغاتی یک نشریه،  ،ندوتوانند به تنهایی صاحب دفتر و تابلو ش

 محدودیتی ندارد.
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 شجاعت
خبرنگاری در بدون شجاعت، معنا ندارد.  ،نگاری و به ویژه خبرنگاریروزنامه

ای نما همچون غدهساختمان جهانییس جمهور گفته بود: سرای عباسی به رمهمان

تواند با میکه به جز این خبرنگاردر پیشانی اصفهان است که نیاز به جراحی دارد. 

های با پرسشتواند می ،های خوب دست یابدهای خوب از مدیران، به پاسخپرسش

جلسات خبری دیگری هدایت کند. خبرنگار در مدیران را به سمت و سوی  خود،

در  خبرنگاری کهتواند مشکلات مردم را منتقل کند. و می ،کندبا مدیران دیدار می

رساند، ها را به چاپ میو همان نادرستی ،کندبرابر آمار نادرست مدیران، سکوت می

 کند.میل میبی ،هاتمام مردم را نسبت به تمام رسانه
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 اندیشه
ای برای یک نشریه های دیواری، مقالهروزنامهاز سالیانی فعالیت در زمینه پس 

گذارد. ای پا به دنیای نشریات میداخلی با شمارگان اندک نگاشتم. هرکسی به گونه

و من به آن شیوه. ویرایش و  ،با توزیع، یک نفر با فعالیت در دکه روزنامه یک نفر

و همه  ،نگاشته بودمتر هایی پیشبا خود من بود. اما مقاله ،گیری تکثیر نشریهپی

ها ترویج گونه که جشنوارهدر چنبره اقتباس از نثر و تحقیق دیگران. درست همان

پسندد. گونه میجامعه پژوهشی ما آن ای ازسفانه بخش عمدهأو مت ،کنندمی

که با نگارش در مطبوعات یاد گرفتم زدم تا اینسالیانی در آن حیطه دست و پا می

تواند حاصل اندیشه و بنویسم. مطلب به لحاظ نثر و محتوا می ،توانم بیندیشمکه می

و در  ،های مطالب دیگران را کنار هم چیدمن باشد نه دیگران، لازم نیست تکه

بیان خاطره و نگارش شرح حال گرپسند ارائه کرد. سخنم نهایت یک کار پژوهش

در  ،مقدس باشد تواندخواستم بگویم نشریه میمی ،و گفتن و تعریف از خود نبود

نامه و نامه و فصلسال ،و بعد ،تری داردحالی که در جامعه ما کتاب، ارزش بیش

سبک قلمداد  ،هاروزنامه ها ونامهکاری با هفتهو هم ،نامه قرار داردنامه و دوهفتههام

تر کنندهنعااصول خبرنویسی نگاشته شود، ق اگر با ،یک خبرباور کنید که  شود.می

و دست  ،های پژوهشی است که سروته نداردبسیاری از مقالات و حتی کتاباز 

باور کنید که بسیاری از تحقیقات ما چسب  .فهمد چه به چه بودآخر، خواننده نمی

. نیست، دزدی محترمانه و پرزحمتی استدزدی و قیچی است. چسب و قیچی، 

. همان خلق نشده است ،ولی اثری تازه ؛دهشها نام برده منابع، دیده شده و از آن

-اری پژوهشی میکگران شریفی که سالیانی چشم و وقت خود را به پای پژوهش

گونه که سر و ته مطلب ، البته آنکرد مطالب دیگران هستندل درهمدر حا ،ریزند

-، جایی که مدتشده باشید دوار ،. شاید به اتاقی کثیفگم شودبه اندازه کافی، 

آورد، خارش بر سر شما می ق. نخستین بلایی که این اتانشده است هاست تمیز
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گونه این ،بسیاری از آثار تحقیقیداند کجای بدن را بخاراند. میبدن است. آدم ن

سردرگم نویسنده در میان آن همه منبع، به اثر او پیوست  است. گویی، روح آزرده و

سفری تواند آفرینشی همراه با دعوت به رهایی باشد. نگاری میروزنامه. شده است

 .و دنیای آزادی نویسندگیبلند به آسمان خوش 
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 تعطیل اندیشه
خواهم برای شما هایش را میاز کتاب . یکیاست ی چاپ کردهیهادوست ما کتاب

-بردار نیست! یادداشتتوانم؛ چون توضیحولی نمی ؛خوانندگان گرامی، شرح دهم

نه تصحیح است که  ،کندخود منتشر می و با اضافاتی از دارد،میرا برهای دیگری 

ذکر ت. کسانی به او نه تألیفو  ،و نه تحقیق است ،چند نسخه خطی در کار باشد

 ،و نه روش تو در ارائه همین کار ،اند که نه این قبیل کارها درست استداده

را برایتان کالبدشکافی  خواهم این کار اومیکار نیست. زیباست؛ ولی گوشش بده

و ارج  ،پسنددکنم. اول برای این است که جامعه پژوهشی ما چنین کارهایی را می

که او در انتظار ارجاع چنین است. سوم این ،که سفارش بازارگذارد. دوم اینمی

قدر کیف دارد که آدم ببیند دیگران است. کتاب او مورد ارجاع قرار گرفته است. چه

دهند. یک یادداشت برآمده های خودشان به کتاب ما ارجاع مینوشتهدیگران در 

و کتاب در قفسه  ،رودرسد، در سطل زباله میاز اندیشه که در نشریه به چاپ می

جایی برای خود باز کند. اما  ،دار، در بخش مرجعو شاید به لطف کتاب ،نشیندمی

گویند تو کاری بلد نیستی، در کنندگان میکند نصیحتکه او گمان میچهارم این

اگر قلم او توانایی نگارش را دارد، پس سخن  ،این اوقات آدم باید به خود رجوع کند

رو مسیری باش که اندیشه خود را به جامعه تقدیم کنی، دیگران این است که ره

 یهایو ما خوب آدم ،شودو سرت نمی ،منظورشان این نیست که تو چیزی نیستی

، مگر دیگران یستجای نگرانی ن ،اگر قلمت توان نوشتن را نداردهستیم. اما 

و از توانایی خدادادی  ،دوست عزیز! قلم را بردار و بنویس ؟خونشان آبی بوده است

 بهره بگیر. ،آیدهایی که به کار جامعه میخود در جهت آفرینش یادداشت
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 گستره
 ،ممکن است انتقاد او به جا باشدکند. می ییالتونفر انتقادی را متوجه آستین پیک 

وجود داشته باشد؛ اما به هرحال انتقاد او درباره این یک  ،امکان اصلاح چه بساو 

به کار  ،چه بسا کسی باشد که پالتو نپوشد، و این مطلبآستین، به جا خواهد بود، 

 تری دارد، و آن وقت امکان دارد یک نفراو نیاید. کار خیاطی، گستره بسیار بزرگ

نگار نباید فریب انتقادهای جزیی خود را روزنامه مند نباشد!علاقه ،اصلا به خیاطی

ای ولی انتقادهای آنان در دایره ؛کنندنگارانی هستند که انتقاد میبخورد. روزنامه

نقد کتاب اگر درباره روکش  شود.متوجه عموم نمی ،و بهره آن ،گیردتنگ قرار می

 تر است اصلا انجام نشود.روی جلد یک کتاب باشد، به
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 رصد
های دفتر نشریه، جریان داشتن اخبار است. تلویزیون به صورت ویژگیاز یکی 

شود. زمانی تلکس و امروزه دائمی روشن است. اخبار مهم، دهان به دهان نقل می

 ،ن هم در شهرستانآنامه نگاران است. اما دفتر هفتهاینترنت، خوراک اصلی روزنامه

نگار چه در چنان دفتری و چه بدون آن چنین فضایی را ندارد. به هرحال روزنامه

و  و اخبار پراهمیت را دریابد تا در حول ،تشکیلات باید بتواند اخبار را رصد کند

تشخیص این اخبار را در مواردی  توان ،نگارروزنامهها به فعالیت بپردازد. حوش آن

نه تنها  ،نگارو روزنامه ،تعیین کننده است ،ترندهاهای اجتماعی برای . شبکهندارد

 شود.دچار اشتباه می ،آفرینی ندارد که گاه در تشخیص موجنقشی در موج
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 پول چای
کنند، وسیله ای خبری برگزار میدار، هنگامی که جلسهنهادهای پولشماری از 

نهاد گیرند. و هدایایی را برای خبرنگار در نظر می ، لوح سپاسنقلیه، پذیرایی، نهار

گیرد. ندتر و در مواردی سکه طلا را در نظر میمتر و هدایایی ارزشدارتر، نهار بهپول

کارخانه  ،و بنابراین ،محصولات خود هستندو رد کردن کارخانجات در فکر معرفی 

گشت، ازام بگاه ممکن است هنگ. دهدک دست فنجان چینی هدیه مییچینی، 

تر هدایای دریافتی، میان خبرنگاران رد و بدل شود. یک نفر رنگ صورتی را بیش

و بعد پشیمان  ،گیردمیعلاقه را  و رنگ مورد ،دهدپسندد. آن را میای میاز قهوه

به این  ،شود دیگریکوقتی که ممکن است صرف نقد مطالب  ،بینیدشود. میمی

و حاضر نیستند،  ،دیگر را ندارندنگارانی که حوصله همروزنامه گذرد.کارها می

و یکی از دوستان گفت که  ،ناگوار افتاده بودفاقی تدیگر را بخوانند. اهای یکنوشته

و اشاره  ،سرمقاله را خواندیمام. من به این واقعه تلخ در سرمقاله خود اشاره کرده

خواست چند نفر را مجبور کند که یادداشت او را بخوانند. گاه را نیافتیم، او تنها می

 شود.نیز خوانده نمی قرار داردرس یدها که در صفحه نخست و در دسرمقاله

، انتظار بازخورد است تری را برای خبرنگاران در نظر گرفتهبیش ایکه هداینهادی 

ردازند، هرچند که ارزش زمان به این بحث بپها باید هم. همه رسانهتری نیز داردبه

نقد در این موارد، حرام است. نقد، حرام کردن خود و نابود  .واقعی نداشته باشد

 بختی است.کردن خوش

گاهی خبرنگار، علاقه . دشوفکر، هدایت میمواردی، تبلیغات به سمت نشریه همدر 

مبلغی به عنون پول چای برای او در نظر گرفته  ،و بنابراین ،کندخود را ابراز می

ه چنین کارهایی بعادت  را دارند.« خوب»و در برابر، از او انتظار یک خبر  ،شودمی

جا توانند درد جامعه را فریاد کنند. آنگونه نمیاین ،نازاست. خبرنگاربسیار آسیب

است، خبرنگار،  و گورخوابان خوابانگردان و پلدورهخوابان و که سخن از کارتن
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و از  ،بیندو سختی کار آنان را نمی ،رودکارگران نمی بین ،. خبرنگارکندسکوت می

انتظار جبران  ،نویسدجا که چیزی میآن. نویسدنازکی نان و ضخامت کار آنان نمی

ظار داشت تبود و ان سرای عباسی نگاشتهدرباره مهمان یمطلب ،دارد. یکی از دوستان

مطلب را به و  رفت ،و چون این اتفاق نیفتاد ،و سپاس بگویند ،با او تماس بگیرند

و با قاشق و چنگال  ،به گمان این که شاید شبی را میهمانش کنند ،آنان داددست 

 نقره، شامی در خور، نوش جان کند.

خبرنگاران، هایی از سوی و چنان راه ،باشد ن شریفانگارامیدوارم اکثریت با روزنامه

، همه چیزی عرضه یشفروهای روزنامهدر دکه ،، در غیر این صورتپیموده نشود

و صفحه نخست  ،چینندروی هم می را بدون سلیقه،شود به جز نشریه. نشریات می

 .شودنیز دیده نمیو گاه عنوان نشریه و سرمقاله تیتر اول ها و بسیاری از آن
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 می فهمند، نمی فهمند
دلیل آن را من  ای چاپ کرده بود.کتاب خود را با کاغذ شیشه ،کارانهم ازیک نفر 

بر اثر دیدار با یکی از مقامات. کتابی  ،یابی به مقداری کاغذ رایگاندانستم. دستمی

افزایش  ،و قیمت پشت جلد ،شودمیبسیار سنگین وزن آن پربرگ با کاغذ گلاسه، 

و کاغذ گلاسه، تأثیری بر آن  ،متن و تصویرها سیاه و سفید است ،سوییز اد. یابمی

فهمند. داد که مردم میندارد. پرسش این بود که چرا کاغذ گلاسه؟ و او پاسخ می

این کتاب سنگین از نظر حجم و وزن و خالی و بعد از معرفی ن جلسه یهمدر 

ه یاد آورد که و سخنرانی کسی را در اصفهان ب ،دیگری سخن گفتسبک از معنا، 

 ،ما آن را به تیتر نشریه تبدیل کردیم :گفتکار ما میفهمند. هممردم نمی :گفته بود

ولی اکنون به همین مطلب  ؛بود که زدیی زشت و به نقد نشستیم که این چه حرف

 ایم.رسیده

و فهمند، یا نمی فهمندمیبالاخره نگار باید بداند که مردم گرامی! روزنامهخواننده 

آنان را ارتقا  فهمند، فهمو اگر می ،ها کمک کند که بفهمندفهمند، به آناگر نمی

در پی چاپ مطلب و نان خوردن فهمد، و تنها نگاری که خودش نمیدهد. روزنامه

-روزنامهخورد. تشکل دریافت پته و بن است، به درد نمیی و شفرواز قلم خود و قلم

 نگار را فراهم کند. فهم روزنامهاب ارتقای بوظیفه دارد اس ،نگاری
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 خراب کاری
یید درستی أبرای ت ،نماینده اداره مربوطها بود. انتخاباتی یکی از تشکلجلسه 

ا جو یکی از اعضا به صورت داوطلبانه از  ،انتخابات آمده بود. هنگام پذیرایی شد

ازجمله نماینده نگذاشت، و در برابر افرادی را ها بشقابکاری کند. بلند شد تا هم

به هرحال نصیب گذاشت. شد، بیاش میتیپیو ادعای خوش ،اداره را که جوان بود

و  ،گذشت تا دریافتم حواس دیگران به این مسأله نیستمدتی او میهمان ما بود. 

باید تذکر داد. اشتباه او، اصلاح شد. اما یک پرسش در من جان گرفت که چنین 

در چنین اعضایی نباید حتی از  ،حواسی بودز روی بیاگر ا ؟کاری از چه جهت بود

و اشتباه عمد،  ،کاری بودارزش استفاده کرد. اما اگر یک خرابکمکارهای کوچک و 

برای من روشن بود  او با این تشکل به دشمنی رسیده است.رفت، چرا به شمار می

است این ؛ ولی گاه ممکن خوانی نداردکه خطوط سیاسی او با این تشکل، هم

-اگر توان برطرف کردن این اختلافو سپس شکل بگیرد.  ،ها در آغاز نباشددشمنی

 . کنیممسؤولیتی واگذار  ،فرد شاکیبه نداریم؛ نباید  اها ر
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 شهرت
و او گفت که معمولا  ،ها عضویت داردپرسیدم که در کدام تشکلاز هنرمندی می

چنان  ،سخن او ناراحت شدم. ناراحتیاز ها برای مطرح کردن افراد است. این تشکل

حدودی سخن خود  و خواست تا ،ثیرگذاشت که بنده خدا نگران شدأام ترههدر چ

ها نبود، او کار از شیوه کار او و دوری او از تشکل ،ناراحتی منرا تعدیل کند. 

و صد حیف که در بعضی حیف و سخن نادرستی نگفته بود.  ،ی انجام ندادههاشتبا

از  ،میل به شهرتشود. میبه شهرت آلوده  ،ایحتی کارهای صنفی و حرفه ،موارد

به شرطی به شما  انشریه ر :گفتمفاسد پررنگ نشریات است. مدیرمسؤولی می

ای دیگری هنگامی که جایزهتصویر من به چاپ برسد. دهم که در هر شماره، می

کرد. یا به سنجیدن نشریه میگرفت، خود را تیتر شماره بعدی ای میرا از جشنواره

و او بیش از همه  ،اندجایزه بردهچند تا پرداخت که چه کسانی خود و دیگران می

و تصویر خود  ،نوشتهایی میگاهی متن ،سردبیری دیگرها جایزه گرفته است. آن

آن هم دست کم در اندازه شش در چهار که  ،سپردرا در صفحه اول به چاپ می

نگارانی که در تب و تاب دورخیزهای روزنامهکرد. را دچار مشکل می یآرایصفحه

تری از شوند، حرکات عجیبانتخاب در انتخاباتی خواهند و می ،سیاسی هستند

اصفهان به  های اخیر و درسال رکسی د ،امتا جایی که دیده دهند.خود نشان می

و به مجلس یا شورای شهر راه  ،نگار بودن نتوانسته است چهره شودصرف روزنامه

 ،ای افتاده است که با تبلیغات انتخاباتینگاران چنان فاصلهمیان مردم و روزنامه .یابد

های راه یافته به این طرف و آن طرف شود؛ ولی تا دلتان بخواهد شخصیتپر نمی

 ارزش با پولهای بینامهرنگینشوند. و می ،احب یک نشریه شوندصخواهند که می

 یاز چندو نه فرصت آن را دارد. هر  ،تواند بنویسدنوا و صاحبی که نه میمردم بی

و مطبوعات،  ،اینان انتشار یابدبه نام  نویسد تامعنا را دیگری مییادداشتی بی

 .تر شودبدنام



  20  

 ،زمانت مدیره دو تشکل به صورت همأهی رحضور یک نفر ددانم تا جایی که می

کنند گمان نمیو  ،دهندچنین کاری را بسیار انجام می ،ولی افراد ؛ممنوعیت دارد

 ،در دو تشکل با دو گرایش متفاوت ،توان با یک گرایش سیاسی ثابتگونه میکه چه

. پیداست که وقت رسیدگی به امور حضور داشت ،ت مدیرهأآن هم به عنوان هی

 .ممکن نیستبرای آنان  ،ها و رفع مشکلات تشکلو ارتباط با آن اعضا

و مطالب  ،کاری داشتهو با نشریات معتبری هم ،ها را داردکه حد اقلکسی آرزو بر 

عیب نیست؛ ولی کسی که شناسد، و ادب و ادبیات را می ،استخوبی انتشار داده 

و مطالب دیگران را به نام خود انتشار  ،زندهای زننده میحرف ،غلط املایی دارد

کند، در پی کسب شهرت و دست و پا ادبی میو در فضای مجازی نیز بی ،دهدمی

ام که پای هر مطلبی کردن مقامی تشکیلاتی برآمده است. من خبرنگاری را دیده

زد. دیگری، برنامه سینما را نوشت، مهر نام خود را همه جا مینام خود را می

ای را اجاره انتشارات و نشریهدیگری، نوشت. و زیر آن نام خود را می ،داشتبرمی

 ؟خوردنامه و انتشارات چه به درد او میتواند بنویسد، هفتهکرده بود. فردی که نمی

به کار او نداشتم؛ ولی کرد. کاری گیری میهای دیگران را نیز ویرایش و غلطکتاب

یک روز یک اعلامیه پر از غلط در خیابان، توجهم را جلب کرد. چند غلط درشت 

حتی حاضر نبود به یک نفر بگوید این اعلامیه را برای من بنویس دو سه خط.  در

 و برای استخدام چه نیرویی آگهی داده است. ،خواهدتا مردم بفهمند او چه می

داد تا و سخن خود را طول می ،از دوستان، هنگام سخن، بسیار ناراحت بودیکی 

او چه بود؟ چرا از من به اندازه که به هرحال از تریبون دست کشید. ناراحتی این

ها باز ناراحتی و اوقات تلخی که این اند! بعد از دیدن عکسکافی، عکس نگرفته

 ها خوب نیست. عکس

راهان، عقب افتاد. مربوط به سفری است. در مسیر، ناگهان یکی از هم ،دیگرخاطره 

 ،ت، همه شاد شدندما را یاف ولیشب و او بدون گوشی و با سن زیاد. نگرانش بودیم؛ 

بیابد. هنگام کف زدن، برای او کف بزنید که توانسته است ما را  :و یک نفر گفت

کنم، تشویق نفرمایید. گویی کم خواهش می :دیگری برخاست و خم شد و گفت
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و باعث  ،کندها چه میحال ببینید او در فضای مطبوعات و تشکل بود کف دارد!

 شود.چه اختلالاتی می
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 برداشت
و شماره تازه نشریه  ،دادمو مطلبی برای چاپ تحویل می ،رفتمبه دفتر نشریه می

گاه اصفهان گفت گروهی در دانشاتاق کناری می گرفتم. یک روز یک نفر درمی را

برداشت  نشریات،تر مطالب سرگرم بررسی مطالب نشریات اصفهان هستند. بیش

توانست پشت و شاید نتیجه تحقیقات خود را انتشار دهند. این سخن می ،است

ها را بلرزاند؛ ولی امروز با گسترده شدن نشریات، چنین کاری دشوار شده خیلی

دیگری  و ،ها شوداست. یک نفر ممکن است بگوید حیف وقت که صرف این بررسی

نویسند نیز گاهی ود میآنانی که از خبگوید همه چیز در عصر ما مبتذل شده است. 

خواهم دفاعی از کسی که محتوای اصلی اند. نمیمحتوا را از دیگری برداشت کرده

م؛ اما با محتوای اشتباه آورکننده وارد و نقدی بر انتحال ،مرا تولید کرده داشته باش

و  ،وارد شدن این مقدار مطالب نادرست در ذهن مردم، ناگوار است ؟چه باید کرد

 .میل کرده استتفاوت و بیبی ،مردم را نسبت به نشریات هاهمین
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 های چرب لقمه
دیدم او در همین ابتدا زد و سخنرانی بنده خدایی را برای بار نخست بود که می

ولی حال و حوصله او را ندارم.  ؛من را به نام دیگری منتشر کرد. گذشت کردم

سر من کار دارم و هم ؟کنیچه می :چندی پیش در جشنواره فیلم پیش آمد و گفت

و فرزند دارم و چه و چه. بله، او از کسانی است که با دختری که اهل روزنامه بود 

ولی اکنون او و خانم  ؛و مانند مورد دیگر، دست خانمش را از کار کند ،ازدواج کرد

ت مدیره أتوانند به صورت خانوادگی در هیو می ،و دخترش در تشکلی هستند

بندشان تنها و تنها در نشریات البته مراقب هستند که فرزند دل حضور یابند.

های چرب برای خود هو از دنیای نقد به دور باشد تا لقم ،صنعتی حضور داشته

بلای بزرگی  ،ها. حضور خانوادگی در هیأت مدیره تشکلمش بجوداو با آر ،گیردب

 است که باید از آن جلوگیری شود.
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 تا ماندگاری نابودیاز 
رساند، ماندگار خواهد و مطلبی به چاپ می ،تفکر که هرکس قلم در دست دارداین 

ارزشی شماری از شود. بیبسیاری از نشریات، آرشیو نمیبود، نادرست است. 

شویان خشکها و کنپاکجاست که حتی شهرتی در میان شیشهنشریات تا بدان

-کسی را میتشکیلاتی.  نه در نوشتن است و نه کار ،ماندگارینیز نیافته است. 

و نه برخوردی  ،و بوداشناختم که به ریاست تشکلی رسیده بود. نه نان من بسته به 

او به دلیل ریاستی از سر خصومت با او نیست.  ،نویسمجا میچه اینبا او داشتم، آن

 ،دادنشان میکرد. سخنانی که سخنانی ایراد میو عقلی که نداشت،  ،که داشت

مورد ای به دردنخور. نشریه خود دربا مطالب بی ،نماانه عاقلوروانی پریشان دارد، دی

به هرحال مرگ دررسید، و کوشیده شد خطر. و تا دلت بخواهد بی ،علاقه مدیران

هیچ.  ،و دست آخر ،های رسمی داشته باشدای در رسانهردهتتا مرگ او بازتاب گس

اگر او  هاست در میان ما نیست.و گویی قرن ،استچند سال از مرگ او گذشته 

رفتار خوب و کارهای درستی انجام داده عقل درست و حسابی، مطالب مناسب، 

 ها با او نبود.آن ویژگیکه فاصله زیادی با ماندگاری داشت، چه رسد به اینبود نیز 

و  ،یابندگاهی نچنین افرادی جایه باشد تا در و دربند داشت بایدنگاری روزنامه

ت أاین افراد به هیه باشد تا سازمان مناسبی داشتباید نگاری ما های روزنامهتشکل

 ند.بمدیره و ریاست آن دست نیا
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 دنیای سیاستو  نامه ها روزی 
صلا واژه اای در اصفهان آغاز به کار کرد که در عنوان خود، سال پیش، نشریهچند 

، هرچند او برای پروانه نشریه، در حوزه سیاست نبودسیاسی را نداشت. درخواست 

قدر مورد تشویق قرار . چهبود های دیگرنامهه سبک و سیاق هفتهای بنامههفته

توانند از آگهی پر کنند. از ها که تا حلقوم خود را مینامهگرفت. نمونه کامل روزی

که  نگارانیروزنامهو همان  ،اندرکاران آن روی دادن دستاتفاق، دعوای سنگینی بی

 و آشتی دادند. ،بودند، پادرمیانی کردندو آلوده آن هره ش ،به سیاست
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 ی نابخشودنیها اشتباه
از  ،امهتشداغلط املایی دریافتم که چون و  ،گفت متنی نوشتمیکی از دوستان می

ها از ادبیات دور افتاده کسی که سالرشته فنی خوانده بود. او  م.خودم ناامید شد

به کار او نیز نوشتن نیست. امروزه فضای مجازی آمده است. فضایی که و  ،است

حتی  های گوناگونتوان در زمانمیراه بودن اینترنت در گوشی تلفن، لطف هم

های املایی را تشدید و بینیم که این فضا، غلطو می ،داخل صف و اتوبوس نگاشت

کند. ابزار او کلمه است. او بدون نگار، تفاوت میکند. اما داستان روزنامهترویج می

جوی داشت که دانش نشریات بسیاری وجود ،ادبیات، هیچ است. سالیانی پیش

صفحه از های یک و با گرفتن غلط ،خردرا ب توانست یک شماره از آنادبیات می

ولی دنبال کردن  ؛تری دارد، صورت بهامروز ها، نمره کلاسی بگیرد! نشریاتآن

نویسندگان و گردانندگان یک نشریه در فضای مجازی، انسان را به کلی ناامید 

صد کاری داشته باشد، ممکن است در سال، سیای همکند. اگر کسی با روزنامهمی

و در طی ده سال، شمار مطالب چاپ شده خود را به سه هزار  ،مطلب چاپ کند

هایی را تغییر نگاری داشته است؟ چه نگرشبر دانش روزنامه او چه تأثیریبرساند. 

ها کار، جا شمار مطالب، اهمیتی ندارد، اما کسانی هستند که با سالاینداده است؟ 

و اگر جدای از آن  ،تسایکشند. قطره دریاست اگر با درچنین ارقامی را به رخ می

مطلب چاپ شده  همان کسی که بیش از صد هزار ،شودزمانی خشک می ،است

دارد، ممکن است تأثیری بر مطبوعات نداشته باشد. به هرحال روزی فراموش 

خواهد شد. شمار نشریات و ناشران و نویسندگان و شاعران و هنرمندان و 

 در تزاید است. از هرسو ،پدیدآورندگان

های نگاران چه در فضای مجازی و چه در نامههای املایی در نوشتار روزنامهغلط

باید به  ،و به جز این ،خوردرسمی و چه در مطالب چاپ شده آنان به چشم می
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و  ،تر، محتواست که عمقی نداردها مهمو از همه این ،های انشایی اشاره کردغلط

  چسب نیست.دل
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 نگاری شأن روزنامه
 ،ت مدیرهأتصویب هی ن افراد وأبه ش ،نگاریهای روزنامهرای عضویت در تشکلب

اند. همین توجهی نکرده ،نگاری و نگاه انتقادیاست. به شرافت روزنامهشده  توجه

نامه بیاورد، کافی  ایرسانهو یا از  ،که یک نفر چند مطلب چاپ شده داشته باشد

و آیا  ،کنند که آیا زنده استاست. دست بالا بعد از مدتی یا هر ساله بررسی می

اما داشتن نگاه انتقادی، ارتقای آن  ؛رساند یا خیرهنوز مطالبی از خود به چاپ می

های صنعتی گیرد. انبوهی از فعالان نشریهو زنده بودن نگاه او مورد بررسی قرار نمی

بسیار از صنعت  ،فضای مطبوعاتی اصفهان اند.پاتوق خود کردهها را و ورزشی، تشکل

ر نشریات داخلی، سایه سنگین صنعت و ورزش ببه جز  .و ورزش آسیب دیده است

گران بستگی به میل صنعت ،مطبوعات شهر ما چنان است که گاهی سردبیر روزنامه

رسد، شایسته هر عنوانی هست گونه به فروش میقلمی که این کاران دارد.یا ورزش

  نگار.به جز روزنامه
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 تشکل ها
. در زمینه فرهنگ و هنر با انداهر شدهظها در هر صنفی به صورت متفاوت تشکل

مورد  صنفو از سویی با  ،که از سویی با وزارت ارشاد در پیوند هستندبه اینتوجه 

 در جایی مانند سینمااصناف . فعالیت بدون نظارت صنف، گاه ناممکن استنظر، 

. انجمن تعیین کننده هستند ،کاریکار و بیتابلو، ، برای بحث بیمه، خانهیا چاپ

که مورد  مدرکی صادر کندو  ،برگزار کندامتحانی سراسری تواند نویسان میخوش

و یا کانون کارشناسان گری نمایان گردش. انجمن صنفی راهیید وزارت ارشاد استأت

، و کارشناسان نمایانفعالیت راه ،و بدون آن ،کندمجوز لازم را صادر می ،دادگستری

و  ،فعالیت بپردازد تواند به خودی خود بهنگار نمیروزنامهاما . جنبه قانونی ندارد

اجباری  ،و بنابراین ،کندمجوز و مدرکی صادر نمی ،نگاری در اصفهانروزنامه تشکل

و درآمدی از راه صدور مجوز و مدرک برای  ،وجود نداردها برای عضویت در آن

 .خود ندارد

چین نشریه یا یک عکاس توان یک حروفها داشتیم که آیا میپیش بحثسالیانی 

و از حقوق  ،دانستنگار روزنامه ،رسدرا که اشعارش در نشریه به چاپ مییا یک نفر 

و گاه خیر. ه نظر کارشناسان گاه این بوده است که بل ؟یا خیرصنفی برخوردار کرد؛ 

در جاهای دیگر مانند یک دفتر  تواندچین به هرحال میخیر از آن جهت که حروف

گویند بله، می فعالیت بپردازد. اما آنانی کهت به اتبلیغات، یک اداره و یا یک انتشار

ایجاد  و نه ،هدف ما گردآوری افراد یک صنف بوده استسخنشان این است که 

ی تشکل .و افراد دیگر صنف، قادر به تشکیل یک تشکل مستقل نیستند ،سرای قلم

 .ن وجود ندارداآرایچینان و صفحهویراستاران مطبوعات، حروف برای

کنند، و گزارش تهیه می ،نویسندکه یادداشت و سرمقاله می کسانی آنلزوما 

جا باید همان تری نیستند. ملاک در ایننگاران بهیا روزنامه ،نگار نیستندروزنامه
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و دیگران را رد  ،ها بپردازیمگونه شغلبه جذب این، همین که نگاه انتقادی باشد

  .نظر باشدهای دیگری مورد ، باید ملاکایم، برد نکردهکنیم

ها اری بودن آنصبود نشریات و انحکم ،ل شهری مانند اصفهانکها پیش مشسال

و  ،نباید برای جای دیگر بنویسید ،دینویسگفت اگر برای من میبود. سردبیری می

باید دو هفته یک بار باشد! چنین  ،دوشمطلب با امضای شما هر هفته منتشر نمی

قدر در حافظه انحصارهایی آن هم در فضایی که خبری از پول و درآمد نیست، چه

 .تاریخ خواهد ماند

که با و من با این ،نگاری به چاپ رسیدپیش نشریه یک تشکل روزنامهسالیانی 

دوستی داشتم، تصمیم  ،اندرکاران آن در ارتباط بودم و با سردبیردست بسیاری از

و برای آن تبلیغاتی  ،تاز باشدبه نقد آن گرفتم. قرار بود این نشریه، یک نشریه پیش

ای و کسی حاضر به چاپ آن نشد. نشریه ،شتمگاصورت گرفته بود. نقدی بر آن ن

چیزی چاپ  ،ولی علیه آن ؛هرچند من با این تشکل اختلاف دارم :نخوانده گفت

و نشریه  ،در آینده، وارد هیأت مدیره این تشکل شود استخو؛ چون میکنمنمی

 و پس نداد. ،دیگر، مطلب را گرفت
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 دفتر تشکل
تر شبیه دفتر بررسی کرد که دفتر روزنامه چیست؟ آیا بیشباید پیش از هرچیز 

تواند دفتر تشکل آیا این دفتر می اهت دارد؟یا به دفتر تبلیغاتی شب ،روزنامه است

و  ،رودنیز به شمار رود؟ اما کسانی که دستشان در جیبشان می نگاریروزنامه

. اگر روزی روزگاری کارشان انداندیشمصلحت ،امتا جایی که دیده ،دار هستندپول

و  ،رسد، جریمه مالی استحرف پیدا کند، نخستین چیزی که به ذهن داوران می

و اعضای آزاداندیش را مخل  ،اندیشندگاه به نقد و انتقاد نمیها هیچاین ،بنابراین

 دانند.به حال تشکل می

  



  32  

 ت مدیرهأهی
ت أدر عضوگیری، سرانجام کسانی نامزد حضور در هی با عدم دقت کهپیداست 

نگار منتقد ندارند. شوند که نسبتی با یک روزنامهنگاری میهای روزنامهمدیره تشکل

ت مدیره، در زمینه أیس هییت مدیره و به ویژه دبیر و رأهای هییکی از استفاده

ها به مجلس ختمی رفته ت مدیره یکی از تشکلأشهرت است. یک بار با رییس هی

آمد گفتند. دقت بفرمایید که در خوش ،و پشت میکروفن به رییس تشکل ،بودیم

تر بدرخشد. رییسی بیش ،حذف شده بود تا واژه رییس ،ت مدیرهأگان هیژجا وااین

-و همه آن ،نگاران در آن عضویت ندارندهمه روزنامه که مسؤول تشکلی است که

ولی چه باید کرد که او  ؛هایی که هستند از فعالیت این رییس، خرسند نیستند

گیرد ت مدیره صورت میأرییس است! از همین رو دعوایی میان دبیر و رییس هی

معمولا تصویر  که چه کسی باید در مجالس ختم حضور یابد و تسلیت گوید؟!

 رسد.و به ویژه در نشریات داخلی به چاپ می مطبوعاتضای هیأت مدیره در اع

 و نه به حال خوانندگان. ،کاری که نه سودی به حال آنان دارد

جا که و آن ،دننیبمدیره در مواردی خود را بالاتر از دیگر اعضا میت أهیاعضای 

د. بسیاری ننشینبا اعضا در یک خودرو نمییا و  ،دنکناردویی هست، شرکت نمی

و  ،شوندحاضر می تشکلدر ، ت مدیره انتخاب شوندأهستند که اگر به عنوان هی

ترک  تشکل را تا انتخابات بعدی ،د شوند و انتخاب نشوندزو یا نام ،اگر نامزد نشوند

تواند به بسیار زود می ،ن است، یک عضوادلیل این رفتار، نبود سازم !گویندمی

 ،بنابراین ؛آورد بالاترین سمت را به دستو  ،انتخاب شود عنوان عضو هیأت مدیره

 پس از آن، اوجی در کار نیست.
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 دعوای مدرک
نگاری شده های روزنامهدعوای دکتر و دیپلمه، یکی از دعواهای مرسوم در تشکل

-های کوتاه مدت و دریافت مدارک بیها به گذراندن دورهاست. شماری از دیپلمه

و  ،جا نیز اگر نگاه انتقادی در میان نباشداند. اینروی آورده ارزش در سطح دکترا

گاه هایی که رنج دانششود. همانتنها پای مدرک در میان باشد، چیزی حاصل نمی

هایی را به دست از این جهت است که سمت ،اندنامه را برای خود خریدهو پایان

چرا؟ چون قرار است که این ها بدرخشند. و به ویژه در ویترین تشکل ،بیاورند

و اعضا را سیر و سیراب کند. هرجایی که  ،از نهادها پول و پته بگیرد ، تشکل

شهرت نداشته  ،ت مدیرهأاعضای هیو نه کیفیت. اگر  ،ستاروند سخن از کمیت می

 ای ندارد.فایده ،باشند

گیری و بالانشین هستند. پی ،روندمعمولا زیر بار کارهای تشکیلاتی نمیدکترها 

 .های سپاس، در نظرشان کارهای سبکی شده استقاب کردن لوحهای اداری و نامه

ما را در حسرت گاه ای که به مدرک خود دست یافته باشند، دکترها به هر شیوه

جملات نامفهوم و  ،و معمولا یک یادداشت کوتاه آنان ،گذارندیک نثر درست می

 نادرست دارد.
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 نمادها
کنار رفت. به نظر من نیز درست نبود  ،ها در رأس یک تشکل بودیک نفر که سال

تر برسند، که یک نفر همواره در رأس باشد؛ اما او رفت تا به اعضای آن تشکل بیش

و افرادی که نماد  ،ها باید نمادها را پاس دارنداو فدای نخود و لوبیا شد. تشکل

به خوبی نشان  ،ها قرار گیرند. همین نمادتشکل در رأس ،نگاری هستندروزنامه

و چه کسانی  ،توانند به عضویت این تشکل دربیاینددهد که چه کسانی میمی

سواری دارد، کند، مراسم تفریحی و قایقتوانند. تشکلی که اردو برگزار مینمی

ات انتخاب ،گذاردجلسات ادبی و شعرخوانی دارد، از ین طرف و آن طرف بازدید می

های خود را و مراسم ،های آن چنانی استبا پذیرایی ،آن در سالن عریض و طویل

توان ولی نمی ؛رودکند، تشکل فعالی به شمار میدر تالارهای باشکوه برگزار می

جاذبه چنین تشکلی برای افراد، بسیار  گاهی دارد.جای ،گفت که اندیشه در آن

و در انتظار صدور  ،و هرکسی دوست دارد بیاید و برگه عضویت را پر کند ،است

برند که از آن کارت خود بنشیند؛ ولی اندیشمندان شهر، نه تنها از آن لذتی نمی

 کنند.فرار می

نگاری، با انتخابات پیش قرار شد مسؤول بخشی از یک تشکل روزنامهسالیان 

آوردم. اما این مسؤولیت در دو رده، تعریف و رأی  ،برگزیده شود. من نامزد بودم

به هیأت مدیره واگذار شد. آن هیأت  ،دبیر و مدیر مسؤول. این انتخاب ؛شده بود

من هایی بود که در عمر خود شاهد بودم. ترین ترکیبمدیره به باور من یکی از به

ر گرفته تر در نظو برای من، رده پایین ،و نامزد دیگر به جلسه هیأت مدیره رفتیم

و گفتم که اگر تک تک مصوبات  ،که من از هیأت مدیره انتقاد کردماین شد. دلیل

جلسات من بخواهد از سوی هیأت مدیره رد شود، فعالیت من بیهوده خواهد بود. 

به عکس من سخن گفت که برای هیأت مدیره، این حق  خصوصاما دیگری به 

با من که صادقانه  ،ل عجیبی داشتما رد کند. حایمحفوظ است که مصوبات را تأیید 



  35  

قدر دید و  ،و او که چنان سخن گفته بود ،سخن گفته بودم، چنین برخوردی شد

چه خدمتی  ،شدبر صدر نشست. قصد من خدمت بود، اگر همه مصوبات من رد می

از مسؤولیت  ؟ای داردگرفته بود. همین که بنشینیم و برخیزیم، چه فایده صورت

ای هیچ مصوبه .هیچ چیزی حاصل نشد .برگزار شد ،خود استعفا دادم. جلسات

رد برای خود و برای من و فآن . اما تر شدندو اعضا نیز سرخورده ،اجرایی نشد

گیر تشکل ما دیگران مشکلاتی درست کرد. تاکنون مشکلی به آن بزرگی گریبان

 ی کرد. وفایو بی ،نشده بود. بعد گذاشت و رفت
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 اهداف
و چه  ،باشد های زیادی ممکن است داشتههدف ،شودکه وارد تشکلی میکسی 

باز از او جویا  ،های بعددر سالو  ،ها را در ابتدا از او بخواهیمخوب که این هدف

است. کسی که  هکردو یا اهداف او تغییر  ،شویم که آیا به اهداف خود دست یافته

نباید  ،کندو بعدها از آن دوری می ،کندو در آن فعالیت می ،دوشبه تشکلی وارد می

آیا برای ، است که در این تشکل نیافته ستهخوارها شود. باید بررسی شود او چه می

نامه تشکل ؟ یا شاید اساسرسیدن او به اهداف خود، بسترسازی انجام نشده است

و  ،اهداف خود دست یابدتواند به کرده میبه صورتی تنظیم یافته که او گمان می

رها کردن افراد  اند؟تخطی کرده ،از اهداف خود ،هت مدیرأآیا هی. است نتوانسته

و پس از مدتی بروند. مانند  ،های جدید بیایندطور چهرهشود که همینباعث می

و آن هم معمولا  ،کاریهای بیای در فرصتیک فعالیت فوق برنامه سبک برای عده

روزی  .و یا بازنشستگی د ابتدایی به فضای نشریاتوو هنگام ور ،در سنین جوانی

 شناسد.تر کسی را میبیند کممی ،یابدای حضور میجلسهکه چهره قدیمی در 

توان امید داشت. روزگاری دل بسته مدیر یکی از تر میبیش ،البته به جوانان

نون درگیر کآشنایی داشت. به هرحال او ا ،های چپها بودم که با اندیشهتشکل

با یک حزب  نگاری، ارتباط نزدیکتدریس، کار در یک اداره نامربوط با روزنامه

 و هیچ فرصتی برای اداره یک تشکل ندارد. ،سیاسی و اداره خانواده خود است
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 حمایت
که  جاها، حمایت است. آنتشکل ت دریحضور و عضو دلایل تمایل افراد بهیکی از 

 ،رودمیدنیا جا که فردی از و آن ،رود، باید عیادتی صورت گیردسلامتی از دست می

بیند ، فرد میدواگر این چیزهای پیش پا افتاده فراموش ششود.  باید تسلیتی گفته

تواند این میمذهبی تی أجا که هیتری داشت. آنوضع به ،که اگر با دیگران بود

 ها جور مصیبت؟چرا تشکل و پرداخت حق عضویت و ده ،جاهای خالی را پر کند

و آن هنگامی است که خواسته یا  ،نگار، نیاز به حمایتی دیگر نیز داردروزنامهاما 

ه یقه شده باشد. بناخواسته، به حق یا به ناحق، با کسی در دنیای سیاست، دست 

شنیدن خبر توان سنجید. مدیر تشکلی که به محض ها را میجا شجاعت تشکلاین

حمایتی که بخواهد شود تا چه رسد به ایناحضار اعضا، آب به دهانش خشک می

بینند اگر مشکل خود را جاست که اعضا میاین خورد.کند، به هیچ دردی نمی

تشکلی که  تر است.ند، بههو به تشکل مطبوع خود اطلاع ند ،ن نگاه دارنداپنه

 شجاع تربیت کند.نگار تواند روزنامهنمی ،شجاعت ندارد
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 قدرت
پرسند که آیا عضویت در این تشکل با توجه به وقتی که باید برای اعضا از خود می

ای که به عنوان حق عضویت باید پرداخت و هزینه ،حضور در جلسات آن گذاشت

تشکل آورد که ارزش کارهایی روی میارزد؟ در این هنگام هیأت مدیره، به کرد، می

ت أتخفیف و تفریح، ازجمله این کارهاست. شاید هیبرای اعضا به اثبات برسد. 

کارهایی صورت  ،و در این زمینه ،در اندیشه آموزش اعضا بیفتد ،مدیره داناتری

و  ،نگار هستندکنند که چه اعضایی هنوز روزنامهکسانی هر ساله بررسی میدهد. 

 و بنابراین باید از تشکل، بیرون رانده شوند. ،اندچه کسانی از این دایره خارج شده

بر اعضا بسنجند. همان کسانی  تأثیر تشکل راکسانی باید باشند که به هرحال اما 

ی او یا اعض ،یابندحضور می ،و در جلسات عمومی تشکل ،مند هستندکه علاقه

 فعال و غیر فعال و اعضای جدا شده از تشکل، همگی باید مورد این سنجش قرار

تشکلی  ؟آیا تفاوتی داشته است ،ها پیش و پس از آشنایی با تشکلآنگیرند. مطالب 

و آنان را دچار  ،مفید است که بتواند قدرت قلم و اندیشه افراد را افزایش دهد

ممکن  ،این تغییرات، لزوما با برگزاری جلسات آموزشی .تغییرات اساسی کند

 ،نیست، اگر جو تشکل، جو یادگیری و نگاه انتقادی باشد، تحولات به خودی خود

 روی خواهد داد.
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 ارتباط ها
نگاری های روزنامهتشکلضعیف است.  ،دیگرها با یکارتباط تشکلمندانه سوگ

حمایت کنند. جایی که هنرمندان  ،های دیگرط موجود، از تشکلیتوانند در شرامی

تواند وارد میدان شود. هنگامی که نگاری مینیاز به حمایت دارند، تشکل روزنامه

تواند از نگاری میرو هستند، تشکل روزنامهگران با مشکلات فراوانی روبهنمایش

 بسیاری از هنرمندان در آن اندازه با خبرنگاران درها اعلام حمایت کند. البته آن

که تشخیص و به محض این ،پیوند هستند که بتوانند از خود و هنرشان بگویند

گذارند. باید تصویر آنان او را کنار می ،ن خبرنگار اهل نقد و انتقاد استیدهند ا

. بنشیندتر در مطبوعات تر و زیباتر و شرح کارهایشان هرچه بیشهرچه بزرگ

و صفحات خود  ،کنندوضع استقبال میاز این  ،به شرایط موجودها با توجه رسانه

خواهد همایشی برگزار نگاری میجا که تشکل روزنامهکنند. آنگونه پر میرا این

-بینیم چنین نمیبرنامه این همایش بگنجاند که میدر تواند نمایشی را می ،کند

و در این حد نیز حاضر به حمایت از هنرمندان نیست، حاضر است یک برنامه  ،کند

 ولی نمایش نباشد.  ؛آتراکسیون اجرا شود
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 اخراج
اشتباه گرفته بودند. گاهی قند اضافه با  ،مواردی بود که تشکلی را با جای دیگر

و خلاصه،  ،کشیدندرا سر می و ته مانده بستنی دیگران ،داشتندچای خود برمی

کردند. برای حذف یا دعوت نکردن اینان مشکل وجود داشت. کارهای زشت می

ها داد آنو چرا قانون اجازه نمی ،اینان با چه قانونی به عضویت تشکل درآمده بودند

ت مدیره أبینیم کسی به محض این که انتقادهایی را متوجه هیاخراج شوند؟ اما می

افرد منتقد  ندیشید. قانونی خوب است که بتوانف او اتوان به آسانی به حذکند، می

 د. رخور را دفع کو افراد مفت ،ا جذبر
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 میان داری
های مطبوعاتی نیز و در تشکل ،دارند هاهستند که تجاربی از دیگر انجمنافرادی 

نگاری به حدی نیست که بتوانند روزنامه رکنند. البته شهرتشان دداری میمیان

و در  ،آیندولی در هر مجمعی و هر انتخاباتی می ؛مدیره و دبیر شوندت أرییس هی

که گویی تمام کارها بر عهده آنان بوده است. در  کنندعمل میای نهایت به گونه

 ،و هر جمعیتی و هر اجتماعی ،کنندمانند نامزدها سخنرانی می ،انتخابات میانه

ی، آسان است. حتی کسی که دارمورد استفاده آنان برای کسب شهرت است. میان

و اداره  ،پز نیستداری کند. کسی که آشتواند میانمی ،آورداز شغلی سردر نمی

-داری کند. کارگاه خیاطی و قهوهتواند در رستورانی میانمی ،داندرستوران را نمی

داری اینان به نفع چه کسی اما میان ؛گونه استهای دیگر نیز اینخانه و شغل

داری شاید به باور این میان ،خودشان که قطعا در حال کسب شهرت هستند ؟است

نگاری اما به یقین، باعث ارتقای روزنامه ؛ای، موجب ارتقای تشکل نیز باشدعده

دارش بیند میانو می ،گذاردکسی که برای نخستین بار به تشکل پا می نیست؛ بلکه

 شود. چنین اشخاصی هستند، دفع می
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 العمرمادام 
نگاری نداشت. امتیازی برای پیش تشکلی داشتیم که ارتباطی با رزونامهسالیانی 

 ،شدندو بنابراین کسانی که در این تشکل حاضر می ،شداعضا در نظر گرفته نمی

توانست و شمار آنان رو به کاستی بود. تشکل ما نمی ،مندان بودندعموما علاقه

، در حد و نقشی اجتماعی داشته باشد ،یرداجتماع برعهده بگرا در عرصه کاری 

گاه و قرار شد تغییراتی حاصل شود، آن ،یک دور همی بود. اختلافی پیش آمد

مند بود، چه اندازه میل ریاست دارد. پس دریافتم فردی که به نظر من بسیار علاقه

دوست دارد ریاست او همیشگی باشد.  ،از مدتی دریافتم که علاوه بر میل ریاست

و کارمند اداره که باز به نظر من اصلا این  ،کرداو با اداره مربوط نیز مشورت می

و آن را حق  ،کردتشویق میالعمر ریاست ماداماو را به  ،خوردها به او نمیحرف

نون و قا ،میل وجود دارد ننگاری نیز ایهای روزنامهشکلتدانست! در دوست ما می

ت مدیره حضور داشته أرساند تا چندین دوره در هیها به افراد یاری میتشکل

 لشکر است.ای به عنوان سیاهور به قیمت تربیت شدن عدهاین حض باشند.
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 انتخابات
-های هر تشکلی است. بزرگعین حال دشواری ها و دریکی از جذابیت ،باتاانتخ

شود. با فعال نبودن اعضا و عدم فعالیت معمولا به انتخابات مربوط می ،ترین اجتماع

و  ،چهره شوند ،توان انتظار داشت که افراد فعالهای داخلی یک تشکل، نمیبخش

درنتیجه در روز انتخابات بتوان به آسانی برندگان انتخابات را حدس زد. گاهی 

-لسه انتخابات صورت میبه صورت دفعی و در همان ج ،تصمیم برای نامزد شدن

های نامزدها، حتی تواناییسنجش شود. و تبلیغات در چند دقیقه انجام می ،گیرد

ها در جای خود انجام ناممکن است. اما آن هنگام که فعالیت برای اعضای قدیمی،

ها یأتواند ریک فعال ادبی میبه عنوان مثال شود نیز در فقدان نگاه انتقادی، می

 را به سوی خود جلب کند. 
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 سازمان
نگاری های روزنامهها و ازجمله تشکلسازمان، عیب بزرگ بسیاری از تشکلنبود 

و به  ،ت مدیره باشدأتواند نامزد هیپس از مدتی می ،شوداست. فردی که عضو می

اعضای و  ،پردازندت مدیره میأشماری از اعضا به نق زدن علیه هیآن راه یابد. 

ت أیعنی یک نفر ممکن است سه حالت داشته باشد، هیلشکر هستند. دیگر، سیاه

و رشد اندیشه  ،معناستهای تشکیلاتی، معمولا بیفعالیتلشکر. زن، سیاهمدیره، نق

 اعضا و حتی رشد تشکیلاتی افراد به صورت پله پله، ممکن نیست.
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 یارگیری
ما  ه هنرمندان شهرکو گمان کرده بود  ،دوست ما در تشکلی هنری حضور یافته

شوند. شمار فعالان یک در آن رشته به تعدادی هستند که در آن انجمن حاضر می

و سپس شمار  ،آینددرمی هابسیار است که شمار اندکی، به عضویت تشکل ،رشته

ها اعضای فعال هستند. اما به هرحال و شمار اندکی از آن ،ماننداندکی در تشکل می

و دست بالا،  ،شناسندشود کرد که مردم، آن حرفه را به همان تشکل میمی چه

خوب، تشکل  آورند.ها را افراد گلچین شده آن مهارت در شمار میاعضای تشکل

نگاران ترین روزنامهگلچین کردن افراد است. بهرا پیش گیرد. یکی  تواند دو راهمی

و تشکل باید به  ،ها ماندمراجعه آنبرای عضویت انتخاب شوند. نباید در انتظار 

دانیم عیف و ارتقای آنان است. البته میضانتخاب اعضای  ،ها برود. راه دومسراغ آن

و افرادی که  ،یید و یا رد کنندأو او را ت ،اند تا عضو از راه برسدها نشستهکه تشکل

 .توانند به هرحال وارد تشکل شوندپس از مدتی کوشش می ،شوندرد می
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 در میان روزنامه نگارانهنر 
و  ،بینی شده استپیش ،نگاری، چیزهایی مانند اردو و آموزشدر تشکل روزنامه

نگار . روزنامهآرایی و عکاسی استمحدود به گرافیک و صفحه ،های هنریآموزش

راه کند. ارتقای شخص اندیشد که مطلب خود را با تصویری همدر نهایت به این می

نگاری، ارتقا به کلی فراموش شده است. اگر روزنامه نگار و نقش هنر در اینروزنامه

و دیگران  ،کند رائهتواند هنر خود را انگاری نمیست، در تشکل روزنامهااهل هنر 

در  ،زندنگاری در جهت تولید آثار هنری گام نمیتشکل روزنامهمند سازد. را بهره

تولید کند.  های صوتیهای هنری و نمایشکلیپن مثال، اتواند به عنوحالی که می

و  ،باید بتوانند جلسه نقد فیلم داشته باشند ،هستندفیلم اعضایی که اهل دیدن 

خبرنگاری که به تماشای تئاتر آشنا شوند.  ،آنانی که اهل تئاتر هستند، با نقد تئاتر

نخواهد داشت. داند، نقشی در پیشرفت هنر نمایش ولی نقد تئاتر نمی ؛رودمی

 فراموش شده است. نگاری،برگزاری جلسه ادبی در تشکل روزنامه

  



  47  

 شغل ها
کرد که هنر باید شغل پنجمت باشد. یکی از هنرمندان به هنرمند جوان توصیه می

ی آنان که در پی شهرت و پول هستند. در این صورت به اسفارش بسیار خوبی بر

و اکنون که در میان ما  ،و آن هنرمند نیز دست یافت ،یابنداین هر دو دست می

ره تدریس اسیاری حتی درببگونه است. نگاری نیز این. روزنامهنقل او هست ،نیست

دبیری، شغل دهم  ،اند. نه تنها چند شغل دارند که به عنوان مثالنیز چنین کرده

 آنان است.

. تهیه کن نگارانروزنامه های دومگفت فهرستی از شغلمیبه طنز از دوستان یکی 

نگاران برخواهد بگذارید این فهرست در ذهن من باشد که اگر بنویسم به آن روزنامه

و صاحبان مشاغل نیز از دست من شاکی خواهند شد که چرا به پیشه ما  ،خورد

 ای. توهین کرده

از زمان یا قبل و بعد و هم ،خواهد شغل داشته باشدتواند تا دلش میهرکسی می 

نگاری نگاری بپردازد. نه ورود کسی از شغل دیگری به روزنامهها به روزنامهآن

حتی اگر اوضاع اقتصادی ما  .این شغل بماند و نه کسی باید تا ابد در ،ممنوع است

و به هر  ،کار روزنامه را کنار بگذارد دتوانمیباز هر کسی  ،تر از این باشدهبسیار ب

پرسش این . و به من هم هیچ ارتباطی ندارد ،روی بیاورد ،شغلی که دوست دارد

تواند شغل دیگری داشته باشد؟ آیا آن حالاتی ینگار مهماست که آیا هنرمند یا روزنا

های شغلی گوناگون و سراغ فردی که دغدغه ،دهدکه هنگام آفرینش اثر روی می

و خود به فروش  ،داردای حتی همان هنرمندی که مغازهخواهد رفت؟  ،بسیار دارد

کند، و شغل دومی ندارد، در معرض از دست رفتن آن حالات آثار خود مبادرت می

هنرمند  ؟توان انتظار زایش و آفرینش داشتو با از دست رفتن آن حالات نمی ،است

درگیر کسب و کار و دکان و عوارض و مالیات، به موجودی دیگر  نگارو روزنامه
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ولی هنرمندی که بتواند کار کارستانی  ؛او هنوز انسان استشود. البته تبدیل می

 ارائه کند، خیر.

به عنوان مثال فرهنگی است یا  ،هایشان متضاد نیستدوستان البته شغل شماری از

خود  ،در ظاهرو اینان  ،نگاری استآن روزنامه کنند که وظیفهای کار میدر اداره

-به شمار مینگارنما شان نزد خودشان روزنامهدو خو ،دهندنگار نشان میهمروزنا را

چین و دست حروفآرا، ، صفحهیراستاروگردیم به همان قضیه که آیا باز می .روند

ولی به لحاظ  ؛روند؟ از لحاظ صنفی آرینگار به شمار میروزنامه ،اندرکار نشریه

به شرطی که خود را در  ،تر استنزدیک ،. البته عکاس، به نقدهنر آفرینش، خیر

روابط . گر تصویری جلسات مدیران و یا عکاس طبیعت، فرونکاهدحد گزارش

آری روابط عمومی  بلعد.نگاران را در خود میاست که روزنامه ها از مواردیعمومی

شماری از  .استدیگر دو مقوله جدا از یکولی  ؛پیوندهایی دارد ،نگاریبا روزنامه

و تنها  ،ولی در واقع در تنافر بسیار قرار دارد ؛ظاهر متضاد نیستها اگرچه در شغل

و  ،ام که تشکلی مانند کانون نویسندگان ایران در برابر این تضادها بایستددیده

 . ار بیاوردمکاری با اداراتی را نه تنها نکته مثبت که نکته منفی به شهم
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 باند
دور و من هم  ،شوم. راهمیبرای پرداخت حق عضویت راهی دفتر تشکلی روزی 

-وچه و مقداری دیگر بدون تاکسی. یک پیادهکوسیله. مقداری از راه، کوچه پس بی

رسم. آن راه با از دست رفتن وقت. به دفتر میروی طولانی در رفت و برگشت، هم

کنم دیگر عضو این تشکل که حس میاست چنان رشته اتصال ما گسیخته شده 

ها سؤال کنم آیا من عضو این تشکل هستم یا دا باید از آنروم. ابتشمار نمی به

شود، نام من ها بررسی میگاه حق عضویت را پرداخت کنم. فهرستو آن ،خیر

و باز ممکن است شماری حذف شوند، اما تو  ،ها نهایی نیستگویند اینمی .نیست

شود! برابر میروی. خستگی این راه، دو هستی، چون عضو باند آن آقا به شمار می

که فعلا مدیر آن در هیأت مدیره این  با دفتر یک نشریهسالیان پیش کاری آیا هم

-و می ،زنمها را در دل میمعنی باندبازی است؟ این حرف به ،تشکل حضور دارد

د، گویا این سخن را اصلا باشای نرفتارم چیز ناراحت کننده کوشم در نگاه و

ای زده است. نگران و پریشان یافته که حرف زنندهام؛ ولی خانم منشی درنشنیده

خروج از این تشکل است. خیلی  ،گیرم. موضع منکه من در برابر او چه موضعی می

 آرام و بدون سروصدا.
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 داوطلبانه
روند و  ، ساختمانیتری هستند که دفتری دارند، یک منشی و گاه مفصلاصناف

شود. اره کوچک انجام میدمانند یک ا ،گیری و شکایت و ثبت نامو پیگویی پاسخ

توانند عضو صنف نباشند. می ،کسانی که در دفتر صنف به فعالیت سرگرم هستند

ساز باشد؛ ولی اعضای خود، مبلتواند میکه ناتحادیه ساخت و تعمیر مبل منشی 

شوند. حقوق برگزیده می ،از اعضای همان تشکلنگاری، معمولا تشکل روزنامه

آید. چرا این فرد و بحث تبعیض میان اعضا پیش می ،شودپرداخت میمختصری 

پرورش  ،چه اهمیت داردآن .اندو دیگران نشده ،استانتخاب شده  ،به عنوان منشی

اعضا و آمادگی آنان برای انجام کارهای داوطلبانه است، نگاه به یک تشکل به عنوان 

 است. نادانیدانی، نان
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 جشنواره های داخلی
های سپاس، دستاوردی بود؛ همین چند سال پیش، داشتن یک اتاق پر از لوح تا

تواند یک اتاق پر از تقدیرنامه ولی امروز، یک جوان فعال در زمینه هنر یا روزنامه می

، اتاق دوم و سالیبیدار، تا بزرگ راست و قلند دراز ،که شبداشته باشد. پیداست 

. ید به فکر یک انبار بزرگ بودابهای آینده و در سال، تکمیل خواهد شد ،سوم

ام. هایم در فضای مجازی گفتهها و یادداشتهایی در کتابسخن ،هاجشنوارهدرباره 

که داوران را از تهران اینها گرفتار شود. اما جشنواره داخلی نباید به همان عیب

و داور را  ،ای بودجشنوارهب کنند، مزیتی برای جشنواره یک تشکل نیست. اانتخ

بود که ارزش جایزه را  ، تولیدیتنها یک مطلب :گفتشناختم. میاز نزدیک می

جا باید از جناب داور پرسید ایده اصلی این مطلب از کجا آمده بود؟ آیا این داشت.

ها آیا تو در این موضوع، به اندازه کافی، رسانه ؟پدیدآورنده، مالک حقیقی آن بود

آیا اصل مطلب از  ؟دانی این مطلب، تکراری است یا خیررا رصد کرده بودی که ب

بینید که جشنواره می و نویسنده، تنها آن را به قلم خود ننوشته بود؟ ،جایی نیامده

و تنها تفاوت این باشد  ،های دیگر برگزار شوداگر درست همانند جشنوارهداخلی، 

 .نداردای ان و داوران، اعضای تشکل هستند، فایدهگکنندکه شرکت
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 کارگاه
تواند رود. کارگاه میها به شمار میهای تشکلیکی از فعالیت ،کارگاهبرگزاری 

گرفتار. اما گردانندگان هوشیار  ،و به همان معایب ،های دیگر باشدهمچون کارگاه

یابند کارگاره، صرفا ارائه مطالب موجود در فضای مجازی به صورت یک تشکل درمی

تواند بو  ،حاصل تجربیات خود مدرس کارگاه باشدکارگاه باید پاورپوینت نیست. 

ای که پس از حضور در کارگاه، تغییرات به گونه ،افراد حاضر را به کار بیندازد اندیشه

به کار تواند کارگاه میفایده عملی  های آنان ایجاد شده باشد.بزرگی در دیدگاه

. افراد تأییدگر، از تشکل باشدمشکلات  ها در جهت برطرف کردنهشگرفتن اندی

 برند.فضای کارگاه برای کارهای تأییدآمیز خود بهره می
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 دور همی
در یک دور همی حاضر بودم، ترین فعالیت یک تشکل است. روزی همی، سادهدور 

خواست دلیل خنده را میخندیدند. دلم و می ،کردندها به پیرمردی نگاه میبچه

ای بود که به حزب و یا علاقه، ه بودگفت ،در جلسات پیشبدانم، آیا سخنی بود که 

و موی سپید  ،ها گفتند: در جلسه پیش، او مقابل تخته نشسته بودبچه توده داشت؟

جاها تواند به ایندور همی میدار کرده بود. تصویر را خندهوایت برد، منطبق با او 

 .شوددهی افراد دست کم موجب سازمان تواندو می ،بینجامد
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 خبرنگار
تواند نقشی اساسی ایفا کند. و بنابراین، خبرنگار می ،ای داردالعادهخبر، ارزش فوق

روند رود. دیگر می ت و سوییمخبر و خبرنگار، جامعه به سکه با ضعف پیداست 

افتد. ای اخبار نیز به اشتباه میگیر حرفهاست که یک پی یااخبار در دنیا به گونه

بخش رضایتکنند که اخباری را منتشر می ،جهان هایخبرگزاریبرترین حتی 

تکمیل گاهی پازل مورد نظر ما  ،دیگرچسباندن همه اخبار در کنار یک انیست. ب

اگر در این بین، اخبار دروغین در کار باشد که دیگر، کار ما تمام است.  .شودنمی

بنابراین خبرنگارانی را باید خبرنگار برتر دانست که بتوانند به جای صدها پازل 

-چند سال پیش بود که یک روزنامهناقص، چند پازل کامل را برای ما فراهم کنند. 

نگار مستقل، رسوایی بزرگی به بار آورد. بنابراین سخنم بر سر استقلال و وابستگی 

هزاران نشست، به خودی خود، دردی را  و دو جلسه وگزارش یک جلسه  نیست.

 .کنددوا نمی

و  ،شودهای اخیر برای خبرنگار در نظر گرفته میبه مزایایی که در سالتوجه  با

و در  ،کرد به این شغل افزایش یافتهاختصاص روزی در تقویم به نام خبرنگار، روی

د اداره ارشاد ییأنیازمند ت ،الیت در این شغلعبرابر، داشتن کارت خبرنگاری و ف

های مرتبط تواند جامع تمام فعالیتنگار میوزنامهواژه ر ،شده است. در این شرایط

 قلمداد شود. ،با روزنامه

که واژگان پذیرای آن شده است و زبان فارسی به این دلیل  ،ای تازی استواژه ،خبر

نگار، نشستن واژه روزنامهگاهی در زبان ما داشته است. همواره جای ،دو و سه حرفی

 دیگر و زیباتر است.ی در کنار یکسدو واژه فار

  



  55  

 خبرنگار ورزشی
گاه با اصابت توپ شکست. او روزها از دوستان عکاس در ورزشیکی لنز دوربین 

مزد و دست ،نمایی کندد تا خریداران دوربین را راهاایستدم یک مغازه عکاسی می

چند نشریه  ،که لنز دوربین او شکستآن موقع  اندکی بگیرد، آدم نیازمندی است.

بیمه  ،شودگاه میو از این گفتند که هرکسی وارد ورزش ،به مشکل او پرداختند

بلکه خسارت او جبران شود.  ،خواستند مسؤولان را تحت فشار بگذرانداست. می

سالی و اکنون با کهن ،ولی او همچنان انسان نیازمندی است ؛دانم شد یا نشدنمی

آن درگیر. این را در آغاز نگاشتم تا بگویم که با مشکلات خبرنگار ورزشی،  و عوارض

 آشنا هستم.

برای  ،اندها را در اختیار گرفتهکه بسیاری از تشکلعلاوه بر این ،خبرنگاران ورزشی

-توهین و یا محاکمه آنان نیست؛ ولی میخارداشت، د. سخنم تشکلی دارن ،خود

بیمار  ،اران شریف و منتقد بسنجم. خبرنگار ورزشینگخواهم آنان را با روزنامه

شوند. این را صدا و سیما پخش کنان تیم، با تصویر او وارد زمین میو بازی ،شودمی

نگار شریف، دهد، روزنامهاین خبر را بازتاب می ،و فضای مجازیو نشریات  ،کندمی

و نه تشکلی او را  ،تواند مطلبی به چاپ رساندنه چندان می ،باید در خانه بپوسد

داشت این و نه درآمدی. این کتاب برای بزرگ ،نه خواستاری دارد ،کنداقناع می

نام نگاشته شده است. همان کسی که مطلب او به چاپ نام و کمنگاران گمروزنامه

شود. تشکل باید این مشکلات نگار قلمداد نمیاصلا روزنامه ،و در آینده ،رسدنمی

 ها بپردازد.و به حمایت از این شرافت ،را برطرف کند
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 عکاس
گاه در جامعه خبری ما جایحتی عکاس و عکاسی در جامعه ما و مندانه سوگ

و اکنون  ،اندنگاری باشد که عمل او را نکوهیدهشاید روزنامه ،والایی ندارد. عکاس

حضور  تا درآمد و شغلی تضمین شده داشته باشد.است به عکاسی روی آورده 

ها به کلی خواهد نگاه انتقادی را از آنگسترده عکاسان در جلسات خبری مدیران، 

-تشکل مارشبا گسترده شدن فعالیت مطبوعات در شهری مانند اصفهان، گرفت. 

شود. کسی که می ادنگاری رو به فزونی است که باعث سردرگمی افرهای روزنامه

کرد متفاوت ر دو تشکل مختلف با دو رویباید د ،ته گوناگون فعالیت داردشدر دو ر

متداخل است. دو حق عضویت پرداخت  ،دیگرها با یکثبت نام کند که جلسات آن

و درنتیجه ناممکن باشد.  ،دیگر در تداخلها با یکولی استفاده از مزایای آن ؛کند

برای و  ،گیرندهایی را برای عضوگیری در نظر میها محدودیتی از تشکلشمار

عنوان مثال، عکاس و حتی عکاس خبری را خبرنگار به به  محدود کردن اعضا،

-آورند. همین است که عکاسان به تشکیل تشکلی برای خود روی میشمار نمی

و شرح عکس  ،گیردماند عکاس خبرنگار. عکاس خبرنگاری عکسی میمی آورند.

رش یک جلسه اگز ،مثالنویسد تا از عطایا محروم نشود. به عنوان خود را خود می

 گونه به چاپ رسیده بود:این ،ادبی

روز فردوسی روز شنبه در خانه بزرگداشت روز بزرگداشت 

 به همت در این مراسمفردوسی در خانه بزرگدات روز فردوسی 

فردوسی سخنرانی کرد. در این مراسم.  ظآقای بزرگداشت رو

 پرداخت.به سخن روز شنبه در خانه بزرگداشت روز فردوسی 

که متن به اندازه کنار عکس شود. ؟ برای ایناستقدر تکرار شده چرا کلماتی این

باید به اندازه مطلبی باشد تا نویسنده آن سر  تنها ؟ناقص است یا درست ،جملات

و  ،و از بیمه خبرنگاری برخوردار شود ،دسال، چند تا مطلب چاپ شده داشته باش



  57  

چون اصلا این نشریه  ؟کنداین کارها برخورد نمیکسی با چرا . ها بمانددر تشکل

های متعدد، برداشت خود را گردانندگان آن با آگهیشود. ها عرضه نمیدر دکه

 فروشی ندارند.و نیازی به تک ،کنندمی
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 گرگزارش
اند مجریان را نیز به عنوان خبرنگار به ما بنمایانند. برای ها کوشیدهاین سالدر 

گیرد، البته موضع او کاملا گری تصویری که میکروفن به دست میمثال، گزارش

گر در روشن است. این گزارش ،متنی که مخاطب باید پاسخ بگویدو  ،مشخص

-نمی و خبرنگار به شمار ،کند. او در واقع یک مجری استگری میجلسات، مجری

 ؛جریان نباشدرود. امیدوارم در نوشته من توهینی به او و امثال او و در مجموع، م

-به شمار می یست. گاه اخبارگویان، نماینده خبرنگاراننولی به هرحال خبرنگار 

این آقای  ،یک نفر پرسشی مطرح کندتنها ای اگر قرار است جلسهو مثلا در  ،روند

 تعریف شما از اصفهان چیست؟ها نیز عجیب و غریب است: پرسد. پرسشمجری می
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 گرافیک و کاریکاتور
و با  های مستقلی دارندها برای خود، تشکلگرافیک و کاریکاتوریستطراحان 

. حتی آنان خود های مطبوعاتی بشوندتوانند وارد تشکلفعالیت در مطبوعات می

بسیار پررنگ  ،کاری آنان در تولید یک نشریهو یا هم ،کنندنشریاتی را منتشر می

صرفا باید در یک تشکل عضویت توان گفت که آنان جا نمی. اینو تعیین کننده است

انتشاراتی، گاهی، ای، نمایشداشته باشند. کار آنان متفاوت است، گاهی جشنواره

د؛ ولی اصل اساسی آموزش ناهایی را گذراندهآنان دوره. تبلیغاتی و گاهی مطبوعاتی

دار پرورش نگاه انتقادی عهدهفراموش شده است. نه تشکل مطبوعاتی ها برای آن

آموزش چنان در دایره گونه است. خودشان اینهای ها و کلاسنه کارگاه و ،است

تکنیک و کار با نرم افزار و افزایش توان طراحی نهفته است که هنرمند، آن خود 

نگاه طراحانه،  .کشانداو را به هر سو می ،به ویژه موج سفارشکند. را فراموش می

نگاه کاریکاتوریزه، و نگاه عکاسانه اگرچه ستودنی است؛ ولی مطبوعات در تب و 

با نبود این نگاه، نشریات ما بسیار سطحی، بدون استفاده و تاب چیز دیگری است. 

  در حکم یک شوخی سبک است.



  60  

 ی در پایانسخن

، همین و بودکاری فرهنگی  ، انجامنگارش این کتاباز آهنگم  !مخاطب گرامی

ام که ا داشتهرشجاعت این همواره ی یا جایی را نداشتم. سهمین، قصد توهین به ک

ها را حذف کرده بودم. ن کتاب، نامیدر اولی  و افشاگری کنم؛ ،نام افراد را ببرم

بینم این چون می ؛قصه من و نسل من نباشد ،ای که نگاشتمخواستم این قصه

بردار که خود را فرهنگی جلوه تا دلت بخواهد آدم کلاه .سر دراز داردداستان، 

زبانی و دفتری که در جای خوب دارند، شهرتی در فرهنگ و احتمالا با چرب ،اندداده

 ،داند نگاه انتقادی چیستنگاری که اصلا نمیاند. تا دلت بخواهد روزنامهبه هم زده

نه افشای افراد که  ،افشای یک جریان بود ،آهنگ منکند. و اصلا از نقد فرار می

نه دعوایی  ،چه باعث شد این متن را بنگارمآن باز حقیرند. ،دهرچند بسیار باشن

چه و نه دست نیافتن به سمتی. آن ،نه دست ردی ،نه شکستی ،و نه اخراجی ،بود

نه دفاع  ؛ها بودکارم بیان ضعف و نه از سر دشمنی. ،نه از سر حرص بود ،نوشته شد

 ها.از خود در برابر ناملایمتی
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